دی تما فد 
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درباره دلاوریها, سخنی‌ها 
9 سرترمی‌های خطرناک 


مترجم: امین بهره مند 
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داستان‌هابی کوتاه از هاگوار تز در باره دلاوری‌ها» 
سختی‌ها و سر گر می‌های خطر ناک 
به قلم جی.کی.رولینگ 
مترجم: امین بهره‌مند 
ویر استار: سارا کامجو 
گرافیک: رضا اسکندری 


تمام حقوق برای وب‌سایت دمنتور محفوظ است. این کتاب تنها برای استفاده خانگی و 
به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است و هرگونه استفاده تجاری قابل 
پیگیری قانونی می‌باشد. 
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قهر ست 


فصل سوم 
سیبل تریلانی 


پیشگویان نام گذار 


فصل چهارم 
سیلوانوس کتل‌بورن 


سخن سردبیر پاترمور: 
شوند. معجون‌هایی هستند که قادرند اختیار افراد را سلب کنند و جانورانی جادویی وجود دارند که می‌توانند 


حتی دلاورترین جادوگران را از پای در آورند. به همین دلیل است که کارهای شجاعانه و دلاوری‌ها در دنیای 


گرفتن یک چوبدستی در دست می‌تواند به شما جرأت بدهد اما در دنیای جادو گری برای اتخاذ تصمیم‌های 
شجاعانه به چیزی بیش از آن نیاز دارید. در این مجموعه از دست‌نوشته‌های جی.کی.رولینگ شما درباره عشق. 
غم و اندوه و اعتبار همیشگی مینروا مک گونگال. درباره سرنوشت غم‌انگیز ریموس لوپین. درباره رفتار بی‌ملاحظه 
سیلوانوس کتل‌بورن و چیزهای بسیار دیگر مطالعه خواهید کرد. 


مب 


مینروا مک گونگال" چیزهای زیادی است: جادوگری با استعداد. استاد سخت گیر هاگوارتن عاشق همیشگی 
کوییدیچ و گاه گاهی گربه ماده. تنها خصلتی که او ندارد آن است که اصلا مانند یک کتاب باز قابل پیش‌بینی 


نیست. برای اينکه با کسی آشنا شوید هیچ راهی بهتر از آشنایی با والدین» کودکی‌اش. عشق اولش و کینه‌هایی 

که به دل گرفته» نیست. بنابراین با خوشحالی دست‌نوشته‌های رولینگ را دنبال می‌کنیم که ما را به ارتفاعات 

اسکاتلند می‌برد؛ جایی که می‌توانیم نگاهی به زندگی مکگونگال و شادی» دوستیء جادو و شغلی بیندازیم که 
در هاگوارتز به آن‌ها دست پیدا کرد. 


مب 
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90 
مینروا مک گونگال 
به قلم جی.کی.رو لینگ 


تاریخ تولد: 
۳ نیز 
گروه هاگوار تز: 
گریفندور 
توانایی ویژه: 
جانورنما (گربه ماده‌ی نقره‌ای با خطوط متمایز) 
اصل و نسب: 
پدر فشک مادر ساحره 
خانواده: 
همسر الفینستون ارکوارت » مرحوم. بدون فرزند 
س رگرمی‌ها: 


گل‌دوزی اصلاح مقالات در مجله‌ی «تغییرشکل امروز» تماشای کوييديچ. 


حمایت از تیم «کلاغ زاغی مونتروز » 
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کودکی 


مینروا مک گونگال فرزند اول و تنها دختر کشیش اسکاتلندی پرسبیتری "و ساحره‌ای فارغ‌التحصیل هاگوارتز بود. 
او کودکی‌اش را اوایل قرن بیستم در ارتفاعات اسکاتلند گذراند و به تدریج متوجه چیزهای عجیبی درباره 


پدر مینروا؛ جناب کشیش رابرت مک گونگال » مجذوب ایزابل راس" سرزنده‌ای شد که در همان روستای محل 
زندگی رابرت» زندگی می کرد. رابرت مانند همسایه‌هایشان فکر می‌کرد که ایزابل به مدرسه شبانه‌روزی دخترانه 
ممتازی در انگلیس می‌رود. اما در واقع ایزابل هر چند ماه یک بار که ناپدید می‌شد. به مدرسه علوم و فنون 
جادوگری هاگوارتز می‌رفت. 


رابطه رو به رشدشان را پنهان نگه داشت. هنگامی که هجده ساله شده بود. دیگر به دام عشق رابرت گرفتار شده 


زوج جوان از ترس خشم والدینشان با یکدیگر فرار کردند. حال با اينکه از خانواده‌هایشان دور بودند. ایزابل نتوانست 
خود را متقاعد کند تا با گفتن مسائلی مانند اينکه او دانشآموز برتر کلاس وردهای جادویی در هاگوارتز یا کاپیتان 
تیم کوییدیچ مدرسه بوده است. ماه عسلشان را خراب کند. ایزابل و رابرت به یک کلبه کشیشی در حومه ۳ 
نقل مکان کردند؛ جایی که ایزابل زیبا به طرزی اعجاب‌آور توانست خود را حقوق ناچیز کشیشی رابرت وفق دهد 


و بیشترین استفاده را از ات بکند. 


تولد اولین فرزند این زوج جوان. مینرواء هم باعث شادی و هم باعث بحران شد. ایزابل که دلتنگ خانواده‌اش و 
جامعه جادویی‌ای بود که به خاطر عشقش به آن‌ها پشت کرده بود. اصرار داشت که دخترش را به نام مادربزرگش: 
ای ری ده شیف امک ان کی ان وه یاس تایه مان سل کی ادها وا 
جناب کشیش رابرت مکگونگال سخت بود تا علت تصمیم همسرش را به همسایگانشان توضیح دهد. علاوه بر این 


وجود آمده است. پرسبیتری‌ها به طور قابل توجهی ثروتمندتر و تحصیل کرده‌تر از بیشتر گروه‌های مذهبی به خصوص در آمریکا 
اادعد6609 ۱۷ 8۵06۲ 2 


6 ۵06۱و| 3 
65 4 


او متوجه بی‌قراری‌های همسرش شده بود. دوستانش به او اطمینان دادند که زن‌ها پس از زایمان احساساتی 
می‌شوند و ایزابل به زودی به حال سابقش باز می‌گردد. 

با این حال ایزابل روز به روز گوشه گیرتر شد. گاه چند روز را به تنهایی با مینروا می‌گذراند. ایزابل بعدها به دخترش 
گفت که او از همان ساعات اولیه تولد. نشانه‌هایی کوچک اما غیرقابل انکاری از جادو را از خود بروز داده است. 
اسباب‌بازی‌هایی که در طبقه بالابی گذاشته شده بودند. در تخت او پیدا می‌شدند. قبل از اينکه مینروا حتی بتواند 
حرف بزند به نظر می‌رسید گربه خانگی‌شان از دستورات او اطاعت می‌کند. گاهی صدای نی آنبان پدرش از یکی 
از اتاق‌های دورتر شنیده می‌شد که خود به خود نواخته می‌شد؛ اتفاقی که باعث خنده و تفریح مینروای کوچک 


ی 


ایزابل هم می‌ترسید و هم احساس غرور می‌کرد. او می‌دانست پیش از اينکه رابرت چیزی را ببیند که باعث 
وحشتش شود. باید حقیقت را به او بگوید. سرانجام» در پاسخ به سوالات صبورانه رابرت ایزابل زیر گریه زد. 


چوبدستی‌اش را از جعبه قفل شده زیر تختش بیرون آورد و به او نشان داد واقعا چه موجودی است. 


گرچه مینروا در آن‌زمان بسیار کوچک بود که بتواند آن شب را به خاطر بیاورد. اما عواقب بعدی آن ماجرا او را با 
درکی تلخ از مشکلات بزرگ شدن همراه با جادو در یک جامعه مشنگی آشنا کرد. گرچه عشق رابرت مکگونگال 
به همسرش پس از اینکه فهمید او یک ساحره است. ذره‌ای کم نشد اما اعتراف ایزابل و این حقیقت که تمام این 
مدت چنین رازی را از او پنهان کرده است. ضربه بدی به او زد. علاوه بر این او که به درستکاری و راستگویی خود 
افتخار می کرد حال به زندگی مخفیانه‌ای کشیده شده بود که کاملا با طبیعتش ناسازگار بود. ایزابل همان‌طور که 
اشک می‌ریخت توضیح داد که او (و دخترشان) باید قانون بین‌المللی رازداری را رعایت کرده و حقیقت را درباره 
خودشان پنهان کنند. در غیر این صورت با مجازات وزارت سحر و جادو مواجه خواهند شد. رابرت همچنین از این 
فکر به خود لرزید که مردم محلیء که اکثرا متعصب. محافظه کار و سنتی بودند. چگونه با این قضیه که همسر 
کف تاش نک بارخ انست» کتان من ا مت 


عشق بین والدین مینروا همچنان ادامه یافت اما پل اعتماد بینشان فرو ريخته بود و مینروا که کودکی زیرک و 
هوشیار بود با ناراحتی شاهد این ماجرا بود. دو کودک دیگر هر دو پسر به خانواده مک گونگال‌ها اضافه شدند و 
هر دوی آن‌ها در زمان مناسب توانایی‌های جادویی از خود بروز دادند. مینروا به مادرش کمک کرد تا به مالکولم ! 


و رابرت پسر توضیح دهد که نباید جادوی خود را به رخ دیگران بکشند و به مادرش یاری می‌رساند تا حوادث و 
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مینروا رابطه بسیار نزدیکی با پدر مشنگش داشت و اخلاق و رفتارش بیش از مادرش, به پدرش رفته بود. او با 
ناراحتی شاهد آن بود که پدرش چگونه با وضعیت عجیب خانواده دست و پنجه نرم می‌کند. او همچنین متوجه 
بود که چقدر برای مادرش سخت است که خود را با روستایی کاملا مشنگ‌نشین وفق دهد و اينکه او چقدر دلتنگ 
آزاد بودن در بین همنوعانش و استفاده از استعدادهای قابل توجهش است. مینروا هرگز فراموش نکرد زمانی که 
دعوتنامه مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز در جشن تولد یازده سالگی‌اش به دستش رسید. مادرش چقدر 
گریه کرد. او می‌دانست که اشک‌های ایزابل نه فقط از سر شوق, بلکه از سر غبطه‌ای است که به دخترش می‌خورد. 


دوران تحصیل 


مانند سایر جادوگران جوانی که با هویت جادویی خانواده‌شان درگیر بوده‌نده هاگوارتز برای مینروا مکگونگال 
مایم سرشار از شادی و آزادی بود. 


مینروا از همان روز اول و زمانی که مشخص شد یک متاخر کلاه" است. توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد. پس 
از پنج و نیم دقیقه, کلاه گروه‌بندی که بین گروه‌های گریفندور و ریونکلاو مردد بود مینروا را در گریفندور 
گروه‌بندی کرد. (طی سال‌های بعد. این ماجرا دست‌مایه شوخی‌ای بین مینروا و همکارش فیلیوس فلیت‌ویک " شد. 
کلاه گروه‌بندی برای او نیز دچار چنین سردرگمی شده اما به نتیجه‌ی عکس رسیده بود. این دو رئیس گروه با 
این فکر سرگرم بودند که اگر آن لحظات حساس در جوانی‌شان نبود. شاید اکنون جای یکدیگر بودند). 


مینروا خیلی زود به عنوان برجسته‌ترین دانش آموز دوره خودء با استعدادی خاص در تغییر شکل» شناخته شد. هر 
چه از زمان تحصیل او می‌ گذشت. بیشتر نشان می‌داد که استعدادهای مادرش و حس تشخیص قوی پدرش را به 
ارث برده ات دو سال کلاس‌های درس آو با پومونا اسپراوت " رئیس آینده گروه هافلیاف. مشترک بود و رابطه 


دوستی خوبی بین آن دو به وجود آمد؛ رابطه‌ای که سال‌ها بعد نیز ادامه پیدا کرد. 


مینروا مک گونگال در پایان دوره تحصیلش در هاگوارتز نتایج چشمگیری کسب کرده بود: کسب نمره عالی در 
امتحانات سمج" و سطوح عالی جادوگری. سرپرست دانش‌آموزان و برنده‌ی جایزه‌ی «آینده‌دارترین جوان» مجله‌ی 
تبدیل به یک جانورنما شود. شکل حیوانی او با آن نشانه‌های منحصر به فردش (یک گربه‌ی ماده با خطوطی شبیه 
عینک دور چشمانش) طبق قانون در لیست جانورنمایان وزارت سحر و جادو ثبت شد. مینروا همچنین مانند 
مادرش بازیکن کوبیدیچ با استعدادی بود. با این حال سقوط خطرناکش در سال آخر تحصیلش (یک خطا در بازی 
گریفندور مقابل اسلیترین که تعیین کننده‌ی برنده‌ی جام بود» برای او ضربه مغزی» چند دنده‌ی شکسته و یک 


عمر آرزو برای دیدن شکست اسلیترین در زمین کوبیدیج را به ارمغان آورد. هر چند پروفسور مک گونگال ذات 


( متاخر کلاه اصطلاحی در هاگوارتز برای دانش آموزان جدید است که گروه‌بندی آنان بیشتر از پنج دقیقه طول می‌کشد. این مدت 
تفکر برای کلاه گروه‌بندی غیرمعمول و طولانی است و به ندرت. شاید هر پنجاه سال یک بار. اتفاق می‌افتد - راهنمای ناکامل و 
نامعتبر هاگوارت ترجمه امین بهره‌مند 9 حسین غریبی 
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دقت به دنبال یافتن استعدادهای کوییدیچ بود. 


دل‌شکستگی زودهنگام 


پس از فارغ‌التحصیلی از هاگوارتز مینروا به خانه بازگشت تا پیش از سفر به لندن و اشتغال در سمتی که در وزارت 
سحر و جادو به او پیشنهاد شده بود (اداره‌ی اجرای قوانین جادویی» آخرین تابستان را با خانواده‌اش به خوشی 
بگذراند. اما کمی بعد معلوم شد که این چند ماه از سخت‌ترین ماه‌های زندگی مینروا است؛ چرا که در آن زمان او 
که تنها هجده سال سن داشت. یک دل نه صد دل عاشق یک پسر مشنگ شد و ثابت کرد که از این نظر به مادرش 


فاگ 


ین رن زوین پا هانگ شزو سک گرکل مرد که سکن بوک گنس بفان گزره ی رازن دیف 
داده است. دوگل مک گره گور! پسر خوش‌قيافه. باهوش و بامزه‌ی یکی از کشاورزان محلی بود. اگر چه زیبایی مینروا 
کمتر از ایزابل بود. در عوض باهوش و شوخ‌طبع بود. دوگل و مینروا هر دو حس شوخ‌طبعی مشترکی داشتند. با 
شور و هیجان با یکدیگر بحث می‌کردند و اعماق مبهم وجود یکدیگر را تصور می‌کردند. زودتر از آنچه تصور 
می‌کردند. دوگل در مزرعه‌ی شخم زده بر روی زانوهایش نشسته بود. به مینروا پیشنهاد ازدواج می‌داد. و مینروا 
درخواستش را قبول می کرد. 

او به خانه بازگشت تا خبر نامزدی‌اش را به پدر و مادرش بدهد. اما توان این کار را در خود نیافت. آن شب تا صبح 
بیدار ماند و به آینده‌اش فکر کرد. دوگل نمی‌دانست که مینروا واقعا چه موجودی است. درست همان‌طور که 
پدرش قبل از ازدواج حقیقت را در مورد ایزابل نمی‌دانست. مینروا از نزدیک دیده بود که اگر با دوگل ازدواج کند 
چه زندگی زناشوپی‌ای ممکن است داشته باشد. این پایانی بر جاه طلبی او بود؛ این وصلت مساوی با یک چوبدستی 
در جعبه‌ای قفل شده و به این معنی بود که به بچه‌ها یاد بدهد حتی به پدر خودشان دروغ بگوبند. او خود را با 
این فکر که دوگل مک‌گره‌گور با وجودی که او هر روز به سر کارش در وزارتخانه می‌رود. همراه او به لندن خواهد 
آمد. فریب نداد. دوگل بی‌صبرانه منتظر بود که مزرعه‌ی پدرش را به ارث ببرد. 

فردای آن روز: مینروا صبح زود بدون سر و صدا از خانه بیرون زد و به دوگل گفت که نظرش تغییر کرده است و 
نمی‌تواند با او ازدواج کند. او که می‌دانست اگر قانون بین‌المللی رازداری را زیر پا بگذارد کارش را در وزارتخانه. که 


به خاطر آن قید دوگل را زده بود» از دست می‌دهد. نتوانست برای تغییر نظرش دلیل خوبی برای او بیاورد. او را 


ناراحت و حیران ترک کرد و سه روز بعد عازم لندن شد. 


۲ ادووبا0 1 


اشتغال در وزار تخانه 


با این که علاقه‌ی مینروا مک‌گونگال به فعالیت در وزارت سحر و جادو بی‌تردید التیام‌بخش بحران عاطفی‌ای بود 
که اخیرا از سر گذرانده بود» اما او چندان از خانه و محل کار جدیدش لذت نمی‌برد. برخی از همکاران او گرایش 
ضد مشنگی شدیدی داشتند که با توجه به وابستگی او به پدر مشنگش و عشقی که همچنان به دوگل مک گره گور 
داشت. او را آزار می‌داد. اگر چه مینروا کارمند بسیار کارآمد و با استعدادی بود و به رئیس مسن‌تر از خود. 
الفینستون ارکوارت. علاقه داشت. اما در لندن ناراحت و غمگین بود و سرانجام متوجه شد دلش برای اسکاتلند 
تنگ شده است. بالاخره پس از دو سال اشتغال در وزارتخانه ترفیع بسیار خوبی به او پیشنهاد شد. اما تصمیم 
گرفت آن را رد کند. مینروا یک جغد به هاگوارتز فرستاد تا بداند می‌تواند آنجا تدربس کند یا خیر. جغد در عرض 


چند ساعت با پیشنهاد فعالیت در بخش تغییر شکل زیر نظر رئیس بخش تغییرشکل. آلبوس دامبلدور بر گشت. 


دوستی با آلبوس دامبلدور 


مدرسه با آغوشی باز از بازگشت مینروا مک گونگال استقبال کرد. مینروا خود را وقف کارش کرد و نشان داد استادی 
سختگیر اما الهام‌بخش است. او با قاطعیت پیش خود می‌گفت مخفی کردن نامه‌های دوگل مک گره‌گور در جعبه‌ی 
قفل شده زیر تخت خوابش بهتر از آن است که چوبدستی‌اش در آن جعبه باشد. با اين وجود هنگامی که از طریق 
ایزابل حواس‌پرت (حین نامه‌ای مفصل از خبرها و شایعات محلی) باخبر شد که دوگل با دختر یک کشاورز دیگر 


آن شب آلبوس دامبلدور مینروا را در حالی در کلاس درسش یافت که غرق اشک بود. مینروا تمام ماجرا را برای 
او تعریف کرد. آلبوس دامبلدور به او دلداری داد و به آرامش دعوتش کرد و بخشی از تاریخ خانواده‌ی خودش را 
براغ هبار که کر توا فلا ار آان-جیزی کم کات اما و ضضیفتیی. که ان شب بین این ده ضیف 
تودار و محتاط رد و بدل شد. پایه گذار احترام و دوستی متقابل و پاینده‌ای شد. 

مینروا مک گونگال یکی از معدود افرادی بود که سال ۱۹۴۵ هنگامی که دامبلدور تصمیم‌گرفت با جادو گر سیاه. 
گلرت گریندل‌والد» مبارزه کرده و او را شکست دهد. می‌توانست حال او را درک کند. 
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اولین قدرتگیری ولدمورت 
مینروا مک گونگال شخصا به تام ربدل جوان درس نداده بود» اما او محرم ترس‌ها و شک‌های دامبلدور به ریدل بود. 
مینروا حین دوره اول تلاش ولدمورت برای قدرت گرفتن. به محفل ققنوس ملحق نشد «در آن زمان وزار تخانه 
محفل ققنوس را یک گروه خائن می‌دانست. وزیران سحر و جادو یکی پس از دیگری از نفوذ و توانایی جادوبی 
دامبلدور هراس داشتند و ترسشان از این بود که او قصد داشته باشد آن‌ها را از قدرت به زير بکشد). توانایی 
جانورنمایی مینروا در این دوران سیاه بسیار مفید واقع شد و به دور از چشم شاگردانش شب‌های زیادی به 
جاسوسی برای وزارتخانه در شمایل یک گربه می‌پرداخت و اطلاعاتی حیاتی از فعالیت‌های پیروان ولدمورت برای 


کارآگاهان جمع‌آوری می‌کرد. 


مینروا نیز مانند بسیاری از اعضای جامعه جادوگری در اولین دوره قدرت ولدمورت به خاطر مرگ عزیزانش عزادار 
شد. از ناراحتکننده‌ترین آن‌ها می‌توان به از دست دادن برادرش, رابرت دو تن از محبوب‌ترین شاگردانش. لی‌لی 
اونز" و جیمز پاتر؛ و دوگل مک گره‌گور اشاره کرد که همراه با همسر و فرزندانش حین یکی از حمله‌های تصادفی 
ضد مشنگی مرگ خواران به قتل رسیده بود. این خبر آخر بسیار برای مینروا تکان‌دهنده بود. او همواره از خود 
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ازدواج 
مینروا مک گونگال در تمام مدت حضورش در هاگوارتز دوستی خود را با الفینستون ارکوارت. رئیس قدیمی‌اش در 
وزارتخانه. حفظ کرد. وی زمانی که برای تعطیلات در اسکاتلند به سر می‌برد به دیدن مینروا آمد و در کمال 
شگفتی و خجالت او در تریای خانم پادیفوت" از او خواستگاری کرد. مینروا که هنوز دلش پیش دوگل مک گره گور 


بود» درخواست او را رد کرد. 


با این که مینروا دائماً به او جواب منفی می‌داد. اما الفینستون هرگز از عشق خود و از اين که هر از چند گاهی به 
او پیشنهاد ازدواج دهد. دست بر نداشت. ولی مرگ دوگل مک گره‌گور با تمام ناراحت کننده بودنشء گویا مینروا 
را از بند رها کرد. کمی پس از اولین شکست ولدمورت. الفینستون که دیگر موهایش سفید شده بود. حین یک 
پیاده‌روی تابستانی در اطراف دریاچه‌ی بزرگ هاگوارتز بار دیگر از او خواستگاری کرد. این بار مینروا درخواست او 
را پذیرفت. الفینستون. که اکنون بازنشسته شده بود. از شادی در پوست خود نمی گنجید. او کلبه‌ی کوچکی را در 
هاگزمید برای خودشان خرید تا مینروا از آنجا هر روز به راحتی به محل کارش برود. 

نسل‌های پی در پی دانش‌آموزان مینروا را با نام «پروفسور مک گونگال» می‌شناختند و او که هميشه تا حدودی 
فمینیست " بود» اعلام کرد که با وجود ازدواج. نام خانوادگی خود را حفظ می‌کند. سنت‌گرایان خرده گرفتند که 


جرا مینروا از قبول نام خانوادگی یک اصیل‌زاده اجتناب کرده و نام پدر مشنگ خود را نگه داشته است. 


این ازدواج «که تقدیر این بود به شکل غم‌انگیزی زود به پایان رسد) وصلت بسیار شادی بود. با وجود این که آن 
دو از خود فرزندی نداشتند. برادرزاده‌های مینروا (دخترها و پسرهای برادرهای او مالکولم و رابرت) مدام به آن‌ها 


سر می‌زدند. این دوره برای مینروا بسیار رضایت‌بخش بود. 


مرگ تصادفی الفینستون سه سال پس از ازدواجشان. در آثر کرش ی چنگولک‌های فتهی ۶ خبر بسیار غم‌انگیزی 
بزای.همةه. کسایی توف که ان درا مت‌شتاختته. یت وا تحمل نها ند کی کرتن نو کسان زا نتسه سایزاین 
بارعا کیماریانبتسوی وین رایع کرد وب ان حراب کزجک و من اش در دی 


۱ 
" مدافع حقوق زنان برای دستیابی به حقوقی سیاسی. اقتصادی. شخصی و اجتماعی برابر با مردان. م. 
"۲6012002 ۰۷۵0۵۳۳۱5 چنگولک سمی گیاهی سبز و خاردار است که با بازوهای متحرکشء طعمه‌هایش را شکار می کند. 
چنگولک سمی از شاخه‌هایش به طعمه‌اش سم تزریق می‌کند و خارهایش نیز بسیار کشنده‌اند. گزش این گیاه بسیار سمی است و 


هاگوارتز برگشت؛ اتاقی که از طریق دری مخفی در دیوار دفترش در طبقه‌ی اول قابل دسترسی بود. او که هميشه 
فردی بسیار شجاع و تودار بوده تمام انرژی‌اش را صرف کارش می‌کرد. و فقط عده‌ی کمی. شاید تنها آلبوس 


جنگ جادوگری دوم 


در زمان جنگ جادوگری دوم مینروا دیگر حاضر به فعالیت به عنوان جاسوس برای وزارتخانه نبود. زیرا معتقد بود 
تبدیل به نهادی فاسد و خطرناک شده است. این طرز تفکر با فضولی‌های دلورس جین آمبریج" بازرس وزارتخانه 
و استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه. تقوبت شد. مینروا با آمبریج برخوردهای خشن‌تری نسبت به تمامی 
هک رفن در ماش طیل اشفا هیاس داشقه سس از ماه تا مرک شواراتی کسور مان مک آلیزیی داتاذزر 
به هاگوارتز تجاوز کرده بودند. مینروا تبدیل به یکی از اعضای شاخص محفل ققنوس شد. گروهی که در آن زمان 


بیش از هر زمان دیگری ممنوعه شناخته می‌شد. 


به دنبال منصوب شدن سوروس اسنیپ" به مقام مدیریت مدرسه پس از سرپرستی موقت مینروا بر مدرسه او در 
مدرسه ماند تا در حد توانش از دانش‌آموزان در برابر کرو "هاء معلمان مرگ‌خواری که لرد ولدمورت آن‌ها را به 
مدرسه تحمیل کرده بود. محافظت کند. با وجودی که وفاداری او به پروفسور دامبلدور زبان‌زد خاص و عام بود. 
اما ولدمورت و یارانش مینروا را بسیار با استعدادتر از آن می‌دانستند که از دستش بدهند و معتقد بودند او به قدر 


در این مورد آن‌ها کاملا اشتباه می‌کردند و عملکرد مینروا مک گونگال حین نبرد مشهور هاگوارتز ثابت کرد که 
مرگش دوئل کرد نبردی که از آن جان سالم به در برد و پس از آن تبدیل به مدیره موفق و الهام‌بخش مدرسه 
شد که زمان زیادی در این پست ماند و به خوبی از پس آن برآمد. مینروا مک گونگال بعدها مدال درجه یک مرلین 
را از وزیر جدید سحر و جادو, کینگزلی شکلبولت" دریافت کرد و اندکی پس از آن چهره‌اش بر روی یکی از سری 
کارت‌های جاد وگران مشهور شکلات‌های قورباغه‌ای به تصویر کشیده شد. اتفاقی که اذعان کرد انتظارش را نداشته 
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رابطه با هری پاتر 


مینروا مک گونگال همواره یکی از سوژه‌های مسخره‌بازی‌های مخفی قانون شکنان بود. با این اوصاف او مرتبا سیاست 
دامبلدور را زیر سوال می‌برد که به هری اجازه می‌داد ریسک‌های بزرگ کند و حین دوره بلوغش تعداد زیادی از 
قانون‌ها مذرشه را بشکتد: این موضوع تشان‌دهنده آن است که او بسیار بیشتر از مذیر مدرشه نگران و هراق 
هری بوده است. هری به راستی شایسته محبت مینروا بود؛ نه تنها به خاطر اينکه فرزند دو تن از بهترین شاگردان 
تمام ادوار تدریس او بود بلکه به خاطر اینکه همانند او عزیزان مهمی را از دست داده بود. با این وجود هنگامی که 
هری شاگردش بود نه او را لوس کرد و نه او را نسبت به دیگران برتری می‌داد. او تنها حین نبرد هاگوارتز میزان 
اعتمادش را به هری نشان داد. جایی که به صراحت از هری حمایت کرد. با وجود اينکه هرگز مورد اعتماد کامل 


هری يا دامبلدور نبود. 


پس از گفت و گویی شخصی با هری» مینروا مک گونگال تصمیمی جنجالی گرفت و تابلوی سوروس اسنیپ را به 


مجموعه تابلوهای مدیران و مدیره‌های هاگوارتز در دفتر مدیریتش اضافه کرد. 


نظرات جی.کی.رولینگ 
مینروا الهه جنگ و خرد رومیان باستان بوده است. وبلیام مک‌گونگال" نیز به عنوان بدترین شاعر تاریخ بریتانیا 
شناخته می‌شود. در مقابل نام این مرد و اين ایده که این‌چنین زن فوق‌العاده‌ای ممکن است از اقوام دور مک گونگال 
مسخره باشد. نمی‌توانستم مقاومت کنم. 
نمونه کوچکی از کار او به شما نشان می‌دهد که ویلیام چه دلقک ناخواسته‌ای بوده است. متنی که در ادامه می‌آید 
بخشی از شعری است که او برای بزرگداشت فاجعه راه‌آهن ویکتوریا سروده است: 
پل راه‌آهن زیبای رود نقره‌ای تی ۲ 
افسوس! متاسفم که باید بگم 
۰ نفر آونجا مردند 
در آخرین شنبه سال ۱۸۷۹ 


مها مایت ی رنه 


اادع۱۸66۵۵۵ حطهااز 1۱۱۸ 


اولین باری که پروفسور مک گونگال را دیدیم در شمایل یک گربه ماده در گوشه‌ی خیابان پریوت درایو ایستاده 
بود و نقشه‌ای را می‌خواند. تنها زمانی که دامبلدور رسید او به صورت انسانی خودش تغییر شکل داد. این توانایی 
نادر تغییر شکل از گربه به انسان» مک گونگال را تبدیل به یک جانورنما کرده است. اما این نوع جادو چقدر 
سخت و منحصر به فرد است؟ بیایید ببینیم. 


مه 


90 
جانور نمایی 
به قلم جی. کی.رو لینک 


یک جانورنما ساحر يا ساحره‌ای است که می‌تواند به یک حیوان تبدیل شود. اين افراد هنگامی که به شکل حیوانی 
وی آملهاند یه یبای از ات ها مات نی من انس مها ی تفخسقا هس خاط اقا ی سکس ها ند 
حتی اگر مدت طولانی به شکل حیوانی خود باقی مانده باشند. میزان عمرشان مانند انسان‌های دیگر خواهد بود. 
با این حال احساسات و عواطفشان ابتدایی‌تر شده و خواسته‌های حیوانی بی‌شماری خواهند داشت. مثلا برای تغذیه 
باید هرچه بدن حیوانی‌شان میل دارد را بخورند نه آن چیزی که انسان‌ها می‌خورند. 

تبدیل شدن نکن فرد به جانورنما فوق‌العاده مشکل است 9 این فرآیند که پیچیده و زمان‌بر است ممکن است کاملا 
اشتباه از آب در بياید. به همین دلیل کمتر از یک نفر از هر هزار جادوگر جانورنماست. 


نک انوا سل رن فوی لفاهدای دی هرهاق عویش او خر رازه آدرد یه شین دلیل ری لیس 
شک مقته کر ان یت کی را کی ارفا ورگ های شاعمی اقا مر ایس ها ی اند 
علت اصلی فاجعه‌هایی است که نتیجه آن عمدتا جهش یافتن فرد به یک نیمه انسان نیمه حیوان است. برای 
روحی با جسمی که بر انز دنبال کردن دستورالعمل زیر ممکن است به وجود آید» بر عهده گرفته نمی‌شود. 

۱. به مدت یک ماه کامل (از زمانی که ماه کامل است تا دفعه بعدی که ماه کامل است) باید یک برگ مهر گیاه 


همواره در دهان قرار داشته باشد. برگ به هیچ وجه نباید بلعیده يا از دهان خارج شود. اگر برگ به هر طریقی از 
دهان خارج شود. فرآیند باید از ابتدا آغاز شود. 


۲ پس از یک ماه در زمان ماه کامل» برگ را در حالی که به بزاق دهانتان آغشته است از دهانتان بیرون آورده و 
داخل یک بطری کوچک شیشه‌ای قرار می‌دهید تا بتاند نوارهای نور ماه را به خود جذب کند ((گر شبی که ماه 
کامل است. هوا ابری باشد باید یک برگ مهر گیاه دیگر پیدا کنید و تمام فرآیند را از ابتدا آغاز کنید.). به بطری 
شیشه‌ای این موارد را اضافه کنید: یکی از موهایتان. یک قاشق چای‌خوری شبنم جمع‌آوری شده از محلی که به 
مدت هفت روز نه نور خورشید و نه پای انسان به آنجا رسیده باشد و شفیره" پروانه‌ی کله مرده . این ترکیب را در 


محلی آرام و تاریک قرار دهید و تا زمان رعد و برق بعدی را تکان نداده و حتی نگاهش هم نکنید. 


۲ در مدتی که منتظر رعد و برق هستید. فرآیندی که در ادامه می‌آید را باید هنگام طلوع و غروب خورشید انجام 
دهید. نوک چوبدستی باید روی قلبتان قرار بگیرد و اين ورد خوانده شود: آمات ونیم وانیمات و انیماگو س"؟ 


۴ انتظار برای رعد و برق ممکن است هفته‌هاء ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد. در این مدت بطری شیشه‌ای نباید 
تکان بخورد یا نور خورشید به آن برسد. آلوده شدن بطری به نور خورشید می‌تواند باعث بدترین جهش‌بافتگی‌ها 
شود. در مقابل وسوسه نگاه کردن به معجونتان تا زمانی که رعد و برق رخ بدهد. مقاومت کنید. اگر ورد گفته شده 
را هر طلوع و غروب تکرار کنید. پس از مدتی هنگامی که نوک چوبدستی را به قفسه سینه خود می‌فشارید ممکن 
با این حال همه چیز باید مانند سابق دنبال شود. ورد باید در زمان مناسب تکرار شود و این کار هرگز نباید ترک 
شود. 

۵ به محض اینکه رعد و برق اتفاق افتاده مستقیما به جایی بروید که بطری شیشه‌ای را پنهان کرده‌اید. اگر تمامی 


مراحل قبلی را به درستی انجام داده باشید. در بطری مقداری معجون قرمز رنگ خواهید یافت. 


#۶ ضروری است که بلافاصله به محلی بزرگ و امن بروید. جایی که تغییر شکل شما باعث به صدا در آوردن ۳ 
خطر يا آسیب فیزیکی برای شما نشود. نوک چوبدستی‌تان را مقابل قلبتان نگه دارید و ورد آماتو انیمو انیماتو 
انیماگوس را بخوانید. سپس معجون را سر بکشید. 


۷و همه یز فرشت انیشن: وفته ناش اخستاسش درد آتشین خواهین.. کرک و صریان فلیتان دو ترانی می شوم در 
ذهنتان تصویر موجودی که قرار است به آن تبدیل شوید نقش می‌بندد. نباید از خود ترس نشان دهید. اکنون 


و در واقع لارو یا نوزاد کرمی‌شکل حیواناتی است که دگردیسی کامل دارند. مانند پروانه. در مرحله شفیر گی. لارو به دور 
خود پیله می‌تند تا دگردیسی خود را کامل کند. در اینجا منظور لاروی است که در مرحله شفیرگی قرار دارد. م. 
" پروانه کله مرده یک حشره مخصوص نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری است و ویژگی بارز آن وجود نقشی به شکل اسکلت سر 
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ترکیب و تبدیل به بدنی یکپارچه پوشیده از خزء فلس پا خار می‌شوند. در مقابل تغییر مقاومت نکنید و وحشت‌زده 
یا به دیوار حمله‌ور شوید. 


٩‏ هنگامی که تغییر شکلتان کامل شد. باید احساس آرامش جسمی کنید. به شدت توصیه می‌شود که بلافاصله 


چوبدستی‌تان را بردارید و آن را جایی امن پنهان کنید تا بعدا که به شکل انسانی خود بازگشتید بتوانید آن را پیدا 


۰. برای اینکه به شکل انسانی خود بازگردید. تا جایی که می‌توانید به دقت شکل انسانی خود را تحسم کنید. 
این کار برای تغییر شکل کافی است ما اگر این اتفاق بلافاصله رخ نداد. وحشت‌زده نشوید. با تمرین قادر خواهید 
بود که با تجسم شکل حیوانی‌تان هر زمان که خواستید به آن صورت در بیایید. جانورنمایی پیشرفته می‌تواند بدون 
کمک چوبدستی انجام شود. 

به طور کل جادوگران ترجیح می‌دهند که با لباس‌هایشان تغییر شکل بدهند تا زمانی که دوباره به شکل انسانی 
باز گشتند. برهنه نباشند. با این حال اگر کسی بخواهد. امکان آن وجود دارد که لباس‌هایش با او تغییر شکل 
ندهند. هرچه از مدت زمانی که یک ساحر يا ساحره جانورنما شده است بگذرد. دقیق‌تر می‌تواند شکل تغییر یافته 


خود را مشخص کند. 
به نظر می‌رسد هميشه جانوری که یک فرد اگر جانورنما شود می‌تواند به آن تغییر شکل دهد. همان جانور سپر 


یی رکتق انم اما ماد کم هی وا چه عال طالعه ام در اي شمه رورت رف ات ک را خاطیي 


بتوان نظر داد. 


جانورنما بودن یک امتیاز است که به مهارت زیاد و تلاش سخت نیاز دارد. در سمت مقابل» گرگینه بودن چیزی 
است که بر خلاف میل جادوگران اتفاق می‌افتد. زندگی یک گرگینه همانطور که از زندگی ریموس لوپین" به آن 
پی برده‌ایم» می‌تواند زجرآور و سرشار از تنهایی باشد. 
در ادامه در مورد کودکی لوپین» عشقش به نیمفادورا تانکس " و روزی که فنریر گری‌بک" او را گاز گرفت. همه 
یز را ندانتد و کظف کتید کدرا توش ند کی امه وان قیکری .کی رولشک را غمکین کره اسنگ: 


مب 
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والدین 
ریموس لوپین تنها فرزند لیال لوپین ! جادوگر و همسر مشنگش. هوپ هاول " بود. 


لیال لوپین بسیار زیرک و در جوانی تا حدودی خجالتی بود و هنگام سی سالگی شهرتی جهانی در زمینه اشباح 
روح گونه غیر اسانی داشت. این موجودات شامل جن‌های نفیره‌کش " لولوخورخوره‌ها و سایر موجودات عجیبی 
هستند که در شکل و رفتار حالتی روح مانند دارند. ما واقعا هیچ‌گاه موجودی زنده نبوده‌اند و به صورت معمایی 
حتی برای دنیای جادوگری باقی مانده‌اند. 


در یک سفر اکتشافی به جنگل‌های انبوه ولزه جایی که گفته می‌شد لولوخرخره‌های شرور کمین کرده‌اند. لیال 
تصادفا با همسر آینده‌اش برخورد کرد. هوپ هاول که دختر مشنگ زیبایی بود و در دفتر بیمه‌ای در کاردیف کار 
می‌کرد» از روی بی‌اطلاعی در جنگلی قدم می‌زد که تصور می‌کرد سالم و بی ضرر است. مشنگ‌ها می‌توانند 
لولوخورخوره‌ها و جن‌های نفیره‌کش را احساس کنند و هوپ که فردی حساس و خیال‌پرداز بود. به این باور رسیده 
بود که چیزی از میان درختان تاریک به او نگاه می‌کند. در نهایت تخیل او به واقعیت تبدیل شد و لولوخورخوره 
در شمایل مردی بزرگ با چهره‌ای شیطانی ظاهر شد و در حالی به او نزدیک می‌شد که در تاریکی دستانش را باز 
کرده بود و دندان قروچه می‌کرد. لیال جوان با شنیدن صدای جیغ هوپ به سرعت از میان درختان خود را به او 
رساند و شبح را با یک حرکت چوبدستی به تکه‌ای قارچ تبدیل کرد. هوپ وحشت‌زده در حالت گیجی خود تصور 
کرد که آمدن لیال باعث فراری دادن مهاجم شده است و اولین جمله لیال به اه «چیزی نیست. فقط یه 
لولوخورخوره بود»» هیچ مفهومی برایش نداشت. لیال که متوجه زیبایی او شده بود. عاقلانه تصمیم گرفت دیگر 
در مورد لولوخورخوره‌ها با او صحبت نکند و در عوض تایید کرد که آن مرد بسیار بزرگ ترسناک بوده است و 
کبها کار غاقلانه آن است که برای محافظت از هوپ: آو را نا عانه همراهی کند 


زوج جوان عاشق یکدیگر شدند و حتی اعتراف خجولانه چند ماه بعد لیال مبنی بر اينکه هوپ هرگز در معرض 
خطری واقعی نبوده است. علاقه هوپ به او را خدشه‌دار نکرد. هوپ خواستگاری او را پذیرفت و با ذوق و شوق 
مشغول آماده‌سازی مراسم عروسی شد که با یک کیک لولوخورخوره‌ای برگزار شد. 
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اولین و تنها فرزند لیال و هوپ. ریموس جان . یک سال پس از ازدواجشان به دنیا آمد. پسری کوچک. شاد و سالم 
که از همان ابتدا اولین نشانه‌های جادو را از خود بروز داد. والدینش تصور می‌کردند او پا جای پای پدرش خواهد 
گذاشت و در دوره‌های درسی مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتز شرکت خواهد کرد. 
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کاز گرفتکی 

زمانی که ریموس چهار ساله بود میزان فعالیت‌های مرتبط با جادوی سیاه در سراسر کشور به طور فزاینده‌ای در 
حال افزايش بود. در حالی که عده کمی می‌دانستند علت اصلی حملات روزافزون و بازرسی‌ها چیست. اولین 
قدرتگیری لرد ولدمورت در جریان بود و مرگ خواران مشغول به خدمت‌گرفتن همه نوع از موجودات سیاه بودند 
تا به آن‌ها برای غلبه بر وزارت سحر و جادو بپیوندند. وزارتخانه متخصصین موجودات سیاه. حتی موجودات کم 
اهمیتی مانند لولوخورخوره‌ها و جن‌های نفیره‌کش را فرا خواند تا بتواند خطرات موجود را شناسایی و آن‌ها را 
محدود کند. لیال لوپین یکی از افرادی بود که سازمان ساماندهی و نظارت بر امور موجودات جادویی از او درخواست 
کرد که به آن‌ها بپیوندد و او با کمال میل این درخواست را پذیرفت. اینجا بود که لیال با گرگینه‌ای به نام فنریر 
گری‌بک رو به رو شد که برای بازجوبی در مورد مرگ دو کودک مشنگ به وزارتخانه آورده شده بود. 

گرگینه‌ها برای ثبت شدن در فهرست گرگینه‌ها به شدت مقاومت می‌کردند. جامعه جادوگری شدیدا از گرگینه‌ها 
دوری می‌کرد و به همین دلیل آن‌ها معمولا از ارتباط برقرار کردن با سایر مردم پرهیز می‌کردند. گرگینه‌ها در 
گروه‌های مخصوص به خودشان زندگی می کردند و هر کاری که از دستشان بر می‌آمد انجام می‌دادند تا در فهرست 
ثبت نشوند. گری‌بک. که وزارتخانه نمی‌دانست یک گرگینه است. ادعا کرد که چیزی بیش از یک مشنگ ولگرد 
نیست که در کمال ناباوری خود را داخل اتاقی پر از جادوگر یافته است و از صحبت‌های آن‌ها در مورد بچه‌های 


بیچاره‌ی مرده وحشت‌زده شده بوده است. 


لباس‌های کثیف گری‌بک و نداشتن چوبدستی برای دو مامور کمیته بازجویی کافی بود تا متقاعد شوند او راست 
می‌گوید. اما لیال لوپین به این راحتی فریب نمی‌خورد. او متوجه نشانه‌های بارزی در ظاهر و رفتار گری‌بک شده 
بود و به کمیته گفت که آن‌ها باید گری‌بک را تا زمان ماه کامل بعدی» که ۲۴ ساعت بعد بوده در بازداشت نگه 


دارند. 


گری‌بک هنگامی که همکاران لیال در کمیته به او می‌خندیدند. در سکوت کامل نشسته بود. («لیال. تو بهتر است 
به لولوخورخوره‌های ولزی برسی. این چیزیه که توش مهارت داری»). لیال که مردی نسبتا مودب و آرام بود؛ 
رفیییی کمیتهاز:فشنک: آواره غذر خواهی درف غیت آزاد ند: 

جادوگری که گزی‌بکه را به غارج ار معل بارخویی,متایت می کره‌یاید اقببون حافظه را بر زوی او اعرامی‌کرد تا 
به خاطر نیاورد که در وزار تخانه بوده است. قبل از اينکه او شانسی برای انجام این کار داشته باشد. مغلوب گری‌بک 


و دو همدستش شد که جلوی در ورودی کمین کرده بودند و سه گر گینه فرار کردند. 


گری‌بک بدون معطلی برای دوستانش توضیح داد که لیال لوپین آن‌ها را چگونه توصیف کرده است. انتقام آن‌ها از 


اندکی پیش از تولد پنج سالگی ریموس لوپین. در حالی که با آرامش در تخت‌خوابش به خواب رفته بود. فنریر 
گری‌بک به زور پنجره اتاق پسرک را باز کرد و به او حمله کرد. لیال به موقع به اتاق خواب رسید تا جان پسرش 
را نجات دهد و با چند آفسون قدرتمند گری‌بک را از خانه بیرون کرد. با این حال ریموس دیگر یک گرگینه کامل 


شده بود. 


لیال لوپین هرگز خود را به خاطر جملاتی که جلوی گری‌بک در بازجویی به زبان آورده بوده نبخشید. «بی عاطفه. 
شیطان صفت و شایسته مرگ». او تنها نظر عمومی جامعه در مورد گرگینه‌ها را بازگو کرده بود. حال پسرش به 
جز دوره دردناکی که ماه کامل بود» مانند هميشه دوست‌داشتنی و زیرک بود. در آن زمان او تغییر شکل دردناکی 
را تحمل می‌کرد و به خطری برای اطرافیانش تبدیل می‌شد. سال‌های زیاد لیال حقیقت پشت حمله از جمله اینکه 


چه کسی به ریموس حمله کرده است را از او پنهان کرد زیرا می‌ترسید ریموس او را متهم کند. 


کودکی 

لیال تمام تلاشش را کرد تا بتواند درمانی پیدا کند. اما نه معجون‌ها و نه افسون‌ها نتوانستند به پسرش کمک 
کنند. از این زمان به بعد زندگی خانواده تحت تاثیر ریموس و شرایطش قرار گرفت که باید پنهان می‌شد. آن‌ها به 
یی اتک شاینات مر موی هاش یب ید که یتک وا به یی مهاغرت کدت دوشتاه 
جادوگرشان متوجه می‌شدند که وقتی به زمان ماه کامل نزدیک می‌شوند. چقدر ریموس ضعیف می‌شود و به 
یت هام مهافت ات دا کم کی ییا مش با سای ها ی کت اه ات ها خر یرود 


رازش ۳ فاش کند. در نتیحه. با وجود داشتن والدینی که عاشقش بودند» ریموس پسر بسیار تنهایی بود. 


زمانی که ریموس کوچک بود. مهار کردنش هنگام تغییر شکل چندان دشوار نبود. یک اتاق با در قفل شده و 
تعدادی آفسون بی‌صداسازی معمولا کفایت می کرد. اما هر چه بزرگ‌تر شد. گرگ درونش نیز بزرگ‌تر شد و هنگامی 
که ده ساله شده بود می‌توانست درها را بشکند و شیشه‌ها را خرد کند. افسون‌های قدرتمندتری برای مهار کردن 
او نیاز بود و ترس و نگرانی هوپ و لیال را ضعیف‌تر می‌کرد. آن‌ها به فرزندشان عشق می‌ورزیدند اما می‌دانستند 
که جامعه آن‌هاء که در آن زمان مملو از ترس از افزايش فعالیت‌های سیاه بود» برخورد رئوفانه‌ای با یک گرگینه 


غیرقابل کتتول نخواهد داشت. ارزوهایی که زمانی تو آعن پسرشان داشتند نابود شده بود و لیال با اطمینان اینکه 


ریموس هرگز نمی تواند قدم به مدرسه بگذارد او را در خانه آموزش می‌داد. 


اندکی پیش از تولد یازده سالگی ریموس. آلبوس دامبلدور, مدیر هاگوارتزه شخصا و بدون دعوت قبلی به در خانه 
خانواده لوپین آمد. لیال و هوپ که ترسیده و سراسیمه شده بودند سعی کردند جلوی ورودش را بگیرند. اما به 


طریقی پنج دقیقه بعد دامبلدور پای بخاری نشسته و مشغول خوردن نان و تیله‌بازی جادویی با ریموس بود. 


دامبلدور به خانواده لوپین توضیح داد که می‌داند چه اتفاقی برای فرزندشان افتاده است. گری‌بک در مورد کاری 
لوپین‌ها گفت دلیلی نمی‌بیند که ریموس به مدرسه نیاید و توضیحاتی در مورد اقداماتی داد که انجام داده است 
تا محلی امن و مطمتن برای تغییرشکل‌های او مهیا کند. با توجه به تعصب شدیدی که در مورد گرگینه‌ها وجود 
داشت. دامبلدور تایید کرد که به خاطر امنیت خود ریموس وضعیت او نباید همه جا جار زده شود. ماهی یک بار 
باید از مدرسه خارج شده و به سمت خانه امن و راحتی در دهکده هاگزمید برود که با افسون‌های زیادی محافظت 
می‌شود و تنها راه دسترسی به آن راهرویی زیرزمینی است که از محوطه هاگوارتز آغاز می‌شود. او در آن مکان 
قادر خواهد بود در آرامش تغییر شکل دهد. 


هیجان ریموس قابل وصف نبود. این آرزویش در تمام زندگی بود که بچه‌های دیگر را ببیند و برای اولین بار 
دوستان و هم‌بازی‌هایی داشته باشد. 


مدر سه 


ریموس لوپین که در گریفندور گروه‌بندی شده بود. به آسانی با دو پسر بچه شاد. با اعتماد به نفس و یاغی» جیمز 
پاتر و سیریوس بلک" خودمانی شد. آن‌ها تحت تاثیر حس شوخ طبعی ملایم و مهربانی ریموس قرار گرفته بودند 
که آن را می‌ستودند. هر چند که خودشان هميشه آن‌قدر مهربان نبودند. ریموس. که هميشه ضعیف‌ترین رفیق 
بود. با پیتر پتی‌گرو" کوتاه قد و کند مهربان بود؛ کسی که جیمز و سیریوس بدون تشویق ریموس فکر نمی‌کردند 
ارزش توجه آن‌ها را داشته باشد. خیلی زود این چهار نفر تبدیل به دوستانی جدانشدنی شدند. 


ریموس نقش وجدان گروه را داشت اما گاهی در اين زمینه ضعیف عمل می‌کرد. او هرگز قلدری‌های پیاپی آن‌ها 
پذیرفته بودند بسیار از آن‌ها ممنون بود. به همین دلیل هميشه آن‌قدرها که باید و شاید مقابلشان نمی‌ایستاد. 


ناگزبره خیلی زود سه دوست کنجکاو شدند که چرا ریموس ماهی یک بار ناپدید می‌شود. ریموس که از کود کی 
گذشه گیرانداش آموخته بودداگر قوسانش بفهمتد او تک گر کیته اسثه ثر کش خواهتد کرفه درمغ‌های استادانه‌ان 
برای توجیه غیبت‌هایش می‌ساخت. جیمز و سیریوس در سال دوم تحصیلیشان متوجه حقیقت شدند. در کمال 
تعحب سپاسگزارانه ریموس, آن‌ها نه تنها دوستش باقی ماندند بلکه راهی خلاقانه یافتند تا تنهایی ماهانه او را 
آسان‌تر کنند. آن‌ها همچنین به او لقبی دادند که در ادامه دوران تحصیل روی او ماند: مهتابی. ریموس دوره 
تحصیلش در مدرسه را با نمره عالی به پایان رساند. 
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محفل ققنوس 


زمانی که چهار دوست مدرسه را ترک کردند. قدرت‌گیری لرد ولدمورت تقریبا کامل شده بود. نیروی مقاومت 
حقیقی با او در سازمانی زیرزمینی به نام محفل ققنوس متمرکز شده بود که هر چهار مرد جوان به آن پیوستند. 


مرگ جیمز پاتر به همراه همسرش لی‌لی به دستان لرد ولدمورت یکی از سنگین‌ترین اتفاقات زندگی دشوار ریموس 
بود. ریموس بیشتر از افراد دیگر به دوستانش اهمیت می‌داد زیرا مدت زیادی بود که پذیرفته بود اکثر مردم با او 
به صورت موجودی رفتار می‌کنند که نمی‌شود حتی به او دست زد و قبول کرده بود امکانی برای ازدواج و بچه دار 
شدنش وجود ندارد. از آن بدتره در عرض ۲۴ ساعت بعد دو دوست دیگرش را نیز از دست داد. ریموس به منظور 
کاری برای محفل ققنوس به شمال رفته بود که خبر وحشتناک به قتل رسیدن یکی از دوستانش به دست دیگری 
را شنید. کسی که اکنون در آزکابان بود. به محفل ققنوس خیانت کرده بود و مسئول مرگ جیمز و لی‌لی نیز بود. 


سقوط ولدمورت که باعث شادی باقی جامعه جادوگری شد. سرآغاز تنهایی و ناراحتی بی‌پایان ریموس بود. او سه 
دوست نزدیکش را از دست داده بود و با انحلال محفل همرزمانش به زندگی‌های شلوغشان با خانواده‌هایشان 
برگشتند. مادرش آکنون مرده بود و گرچه پدرش, لیال. همواره از دیدن فرزندش استقبال می کرد ریموس دوست 
تا کی مایا نا تا کشت وی تا ام که 


ریموس اکنون زندگی بخور و نمیری داشت. شغل‌هایی را قبول می‌کرد که بسیار پایین‌تر از سطح توانایی‌هایش 
بود و هميشه می‌دانست که برای جلب توجه نکردن همکارانش, باید شغلش را پیش از ظهور نشانه‌های بیماری‌اش 
که‌هوماه جر زمان ماه کایل آفرایتن می بافت رک کنه: 


یکی از پیشرفت‌های جامعه جادوگری ریموس را امیدوار کرد: کشف معجون ضد گرگینه. این معجون گرچه مانع 
از تغییرشکل گرگینه از انسان به گرگ نمی‌شد اما باعث می‌شد تنها به گرگی معمولی و خوابآلود تبدیل شود. 
بدترین ترس همیشگی ریموس آن بود که هنگامی که عقلش سر جایش نیست. کسی را بکشد. با این حال معجون 
دسترسی پیدا کند. بنابراین همجنان به زندگی تنها و دوره گردانه‌اش ادامه داد. 


بازگشت به هاگوار تز 


آلبوس دامبلدور زمانی که در کلبه خرابه نیمه متروکی در یورکشایر به دنبال ریموس لوپین رفت. بار دیگر مسیر 
زندگی او را عوض کرد. ریموس که از دیدن مدیر بسیار خوشحال شده بود. زمانی که دامبلدور تدریس درس 
دفاع در برابر جادوی سیاه را به او پیشنهاد کرد» بسیار متعجب شد. او تنها زمانی قبول کرد که دامبلدور به او 
توضیح داد به لطف معجون‌ساز مدرسه. سوروس اسنیپ. منبع بی‌پایانی از معجون‌های ضد گرگینه وجود خواهد 


داشت. 


ریموس در هاگوارتز خود را به عنوان یک معلم خدادادی با استعدادی نادر در زمینه تدریسش و دارای درکی 
پاتر و نوبل لانگ باتم هر دو از درایت و مهربانی او استفاده کردند. 


با این حال ایراد قدیمی ریموس هنگامی که مشغول به کار شد نیز ادامه یافت. تردیدهای زیادی در مورد یکی از 
دوستان قدیمی‌اش. یک فراری شناخته شده. در ذهنش وجود داشت اما با هیچ کس در هاگوارتز آن‌ها را در 


اندزه‌ای که باید و شاید شجاع و صادق نبود. 


ترکیبی از اتفاقات اندوه‌بار باعث شد که ریموس در محوطه مدرسه به یک گرگینه کامل تغییر شکل پیدا کند. 


دیگر هاگوارتز را ترک کرد. 


ازدواج 


زمانی که لرد ولدمورت بار دیگر قدرت گرفت. گروه مقاومت قدیمی دوباره تشکیل شد و ریموس خود را بار دیگر 
عضوی از محفل ققنوس بافت. 


این بار یکی از اعضای گروه کارآگاهی بود که بسیار جوان‌تر از آن بود که در دوره اول شکل گیری محفلء عضو آن 
بوده باشد. نیمفادورا تانکس باهوش» شجاع و بامزه با موهای صورتی دستیار الستور مودی» سختگیرترین و 
کفتفکا خریت اقا برد 


ریموس که همیشه غمگین و تنها بود در ابتدا خوشش آمد. سپس تحت تاثیر قرار گرفت و در نهایت کاملا مغلوب 
ساحره جوان شد. او پیش از این هرگز عاشق نشده بود. اگر اين اتفاق در زمان صلح می‌افتاد» ریموس به راحتی 
خود را کنار می‌کشید و به سراغ شغلی جدید و محل زندگی جدیدی می‌رفت تا مجبور نباشد ببیند تانکس عاشق 
کارآگاهی جوان و خوش قيافه می‌شود. اتفاقی که احتمال رخ دادنش زباد بود. اما این جنگ بود. محفل ققنوس 
به هر دوی آن‌ها نیاز داشت و هیچ کس نمی‌دانست فردا ممکن است چه اتفاقی بیفتد. ریموس متقاعد شده بود 
در جایی که هست باقی بماند و احساساتش را پنهان کند. با این حال هر بار که در یکی از ماموریت‌های شبانه 
کسی او را با تانکس همراه می‌کرد. مخفیانه سرشار از خوشی می‌شد. 


کته هن رشن شاوی کبس کر ناکین پوانه ات نایم تمتا وشات کر رود خرواو زا 
فردی کثیف و بی‌ارزش بداند. بک شب زمانی که بیرون خانه یکی از مرگ‌خواران شناخته‌شده کمین کرده بودند. 
یک سال پس از دوستی گرمشان که روز به روز صمیمانه‌تر می‌شد. تانکس در مورد یکی از همکارانشان در محفل 
به شوخی نکته‌ای گفت («اون حتی بعد از رفتن به آزکابان خوش قیافه است. مگه نه؟»). ریموس قبل از اينکه 
بتوآند جلوی: خودتن را بکیزه به تلخی کفت که اختمالا کانکس عاشق دوست قذیمی او هه ابنت (فون هبیفه 
زن‌ها رو عاشق خودش می‌کنه»). در این لحظه تانکس ناگهان عصبانی شد: «تو کاملا می‌دونی که من عاشق کی 
شدم اگه وقت کردی. برای خودت متاسف باش که متوجه این نکته نشدی.» 


اولین واکنش ریموس خوشحالی‌ای بود که هرگز در زندگی‌اش تجربه نکرده بود اما این احساس به سرعت فروکش 
کرد» زیرا احساس کرد عملیات دارد خراب می‌شود. او همیشه می‌دانست که نمی‌تواند ازدواج کند و خطر انتقال 
شرایط دردناک و شرم‌آورش به کسی دیگر را به جان بخرد. در آن لحظه او وانمود کرد که منظور تانکس را متوجه 
نشده است. اما تانکس به هیچ وجه فریب نخورد. تانکس که باهوش‌تر از ریموس بود مطمئن بود که ریموس 
عاشقش است اما قبول نکردن این مسئله از طرف ریموس را نجابت اشتباهی می‌دانست. پس از آن ریموس از 
گشت‌زنی به همراه تانکس خودداری می‌کرد. به سختی با او صحبت می‌کرد و برای خطرناک‌ترین ماموریت‌ها 


ربموس و تانکس هر دو با لرد ولدمورت و مرگ‌خوارانش در سازمان اسرار مبارزه کردند. نبردی که بازگشت 
ولدمورت را علنی کرد. از دست دادن آخرین دوست صمیمی دوران مدرسه‌اش در این نبرد تاثیری در دیدگاه خود 
ویرانگرانه ریموس, که روز به روز بدتر می‌شد. نداشت. تانکس تنها می‌توانست با نامیدی او را بنگرد که داوطلب 
شد به عنوان جاسوس برای محفل به میان گرگینه‌های دیگر برود تا آن‌ها را متقاعد کند که به جبهه دامبلدور 
۱ 
تغییر داده بود: فنریر گری‌بک. 


ریموس تقریبا یک سال بعد. زمانی که محفل با مرگ‌خواران در محوطه هاگوارتز درگیر شده بود» با گری‌بک و 
تانکس رو در رو شد. در این نبرد ریموس یکی دیگر از افرادی که به او عشق می‌ورزید را از دست داد: آلبوس 
دامبلدور. همه اعضای محفل ققنوس دامبلدور را ستايش می‌کردند اما برای ریموس او نمایانگر نوعی مهربانی. 
بردباری و درک کردن بود که ریموس در هیچ‌کسی در جهان به جز والدین و سه دوست صمیمی‌اش ندیده بود. 
دامبلدور تنها کسی بود که به او جایگاهی در جامعه عادی جادوگران پیشنهاد کرده بود. 


پس از نبرد خونبار با الهام از فلور دلاکور! که عشق پایدارش به بیل ویزلی » کسی که مورد حمله گری‌بک قرار 
گرفته بود» را ابراز کرد تانکس شجاعانه احساسات خود را نسبت به ریموس جلوی همه نشان داد و شدت عشقش 
به لوپین را بیان کرد. با وجودی که به نظر می‌رسید ریموس همچنان به کارهای خودخواهانه خود ادامه خواهد 
داد. او در سکوت کامل در شمال اسکاتلند. در حالی که شاهدینی از میخانه جادوگری محلی را برای ازدواجش 
انتخاب کرده بود» با تانکس ازدواج کرد. او همچنان می تر سید که لکه تتخیتین که بر پیشانی آو چسبیده بود بر 
بین شادی‌اش به خاطر ازدواج کردن با زن رویاهايش و وحشتی از چیزی که ممکن بود به سر هر دویشان آورده 
باشد» در تضاد بود. 
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پدر شدن 


چند هفته پس از ازدواجشان» ریموس متوجه شد که تانکس حامله است و این موضوع باعث شد همه ترس‌هایش 
بر سرش آوار شود. او به این باور رسیده بود که شرابطش را به فرزندی بی گناه منتقل کرده و تانکس را به زندگی‌ای 
تیه زندکی وساف رک سوم کردم انیت کفشموه در سر شروک ت تواسته یک سا شاک شود و بای دیوید 
خشن در حال رشدش را از چشمان مردم پنهان می‌کرد. ریموس که خود را ملامت و سرزنش می‌کرد پا به فرار 
گذاشت و تانکس حامله را ترک کرد تا هری را پیدا کند و به او پیشنهاد همکاری در هرگونه ماجرای مرگ‌اسایی 
را دهد که در انتظارشان است. 


خشونتی نامتعارف داد از خانه بیرون زد به پاتیل درزدار رفت و نوشید و دود کرد. 


پس از چند ساعت ریموس به ناچار قبول کرد که شاگرد پیشینش به او درسی ارزشمند داده است. ریموس به این 
فکر کرد که جیمز و لی‌لی تا زمان مرگشان از هری جدا نشدند. والدین خودش, لیال و هوپ. آرامش و امنیتشان 
را فدا کردند تا خانواده‌شان را در کنار یکدیگر نگه دارند. ریموس که شرمسار بود» رستوران را ترک کرد» پیش 
همسرش بازگشت. از تانکس خواست که او را ببخشد و قول داد هر چه که پیش بیاید. دیگر هرگز او را ترک 
نخواهد کرد. در ادامه مدت حاملگی تانکس ریموس از ماموریت‌های محفل ققنوس دوری کرد و اولین اولویت 
خود را حفاظت از همسر و فرزند به دنیا نیامده‌اش قرار داد. 


پسر لوپین. ادوارد ریموس تدی, به نام پدر زن تازه فوت شده ریموس نام‌گذاری شد. در کمال شادی و شعف 
والدین, او هیچ نشانه‌ای از گرگینه بودن در زمان تولد از خود بروز نداد اما توانایی مادرش در تغییر دادن ظاهرش 
به صورت دلخواه را به ارث برده بود. در شب تولد تدی» ریموس مدت کوتاهی تانکس و فرزندش را با مادر زنش 
تنها گذاشت تا اولین بار پس از رویارویی خشمناکشان به دنبال هری برود و او را پیدا کند. او از هری خواست که 
پدر خوانده تدی شود و نسبت به کسی که او را به خانه و پیش خانواده‌اش بازگرداند تا بزرگترین شادی‌ها را تجربه 
کند. احساس سپاسگزاری می‌کرد. 


مرگ 
هم ریموس و هم تانکس برای نبرد نهایی مقابل ولدمورت به هاگوارتز بازگشتند و پسر کوچکشان را پیش 
مادربزرگش تنها گذاشتند. هر دوی آن‌ها می‌دانستند که اگر ولدمورت این نبرد را ببرد» بی‌شک خانواده‌شان نابود 
می‌شود؛ زیرا هر دو آن‌ها از اعضای مشهور محفل ققنوس بودند. از طرفی تانکس همچون خاری در چشمان خاله 
مرگ‌خوارش. بلاتریکس لسترنج" بود و فرزندشان با توجه به دوستان و بستگان مشنگش و رابطه‌اش با یک 
گرگینه. یک اصیل‌زاده واقعی محسوب نمی‌شد. 


با وجودی که ریموس بارها در نبرد با مرگ‌خواران رو به رو شد و با مهارت و شجاعت توانست خودش را از 
مخمصه‌های فراوان نجات دهد. زندگی‌اش به دستان آنتونین دالاهوف یکی از با سابقه‌ترین» فدایی‌ترین و 
دگرآزارترین مرگ‌خواران ولدمورت. به پایان رسید. ریموس هنگامی که به جنگ ملحق شد در شرایط نبرد نبود. 
ماه‌ها عدم فعالیت 9 استفاده‌ی تنها از وردهای مخفی‌سازی 9 محافظت. سرعت او در نبرد ۳ کند کرده بود و 
هنگامی که مقابل حریفی مانند دالاهوف قرار گرفت. شخصی که ماه‌ها مشغول نبرد و کشتن بود. واکنش‌هایش 
بسیار کند بود. 


ربموس لوپین پس از مرگش مدال درجه یک محفل مرلین را دریافت کرد و تبدیل به اولین گرگینه‌ای شد که به 
چنین افتخاری دست پیدا کرده است. زندگی و مرگ او تا حد زیادی بدنامی گرگینه‌ها را از بین برد. کسانی که او 
را می‌شناختند هرگز او را فراموش نکردند: مردی مهربان و شجاع که در شرایط بسیار سخت بیشترین کاری که از 
دستش بر می‌آمد را انجام می‌داد. کسی که به افراد زیادی کمک کرد؛ بسیار بیشتر از آنکه خود متوجه آن باشد. 
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نظرات جی.کی.رولینگ 


ریموس لوپین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌ها برای من در تمام مجموعه هری پاتر بود. نوشتن این متن باعث 
شد بار دیگر گریه کنم » زیرا از کشتن او متنفر بودم. 

شرایط گرگینه گی لوپین استعاره‌ای از آن دسته بیماری‌هایی است که در جامعه بدنام هستند. مانند ایدز و ۳۱۱۷. 
همه نوع خرافاتی پیرامون شرایطی که با خون به دیگری منتقل می‌شود. هست که احتمالا به خاطر تابوهایی است 
که در مورد خون وجود دارد. جامعه جادوگری در زمینه تعصب و هیجانی شدن به جامعه مشنگی بسیار نزدیک 
است و شخصیت لوپین به من این فرصت را داد تا این طرز نگرش را زیر سوال ببرم. 

سپر مدافع ریموس در کتاب‌های هری‌پاته حتی با وجود اينکه او به هری هنر ساخت یکی از آن‌ها را آموزش 
می‌داد. هرگز فاش نشد. در حقیقت سپر مدافع او یک گرگ. یک گرگ معمولی(نه یک گرگینه) بود. گرگ‌ها بسیار 
به خانواده‌شان پایبند و غیر پرخاشگر هستند. اما ریموس از شکل سپر مدافعش خوشش نمی‌آمد؛ زیرا یک یاداور 
همیشگی از مصیبتی بود که بر سرش آمده بود. او از هر چیز مربوط به گرگ‌ها متنفر بود و معمولا هنگامی که 
دیگران او را تماشا می کردند» عمدا دست به ساخت سپر مدافعی غیرجسمانی می‌زد. 


مب 


زندگی یک گرگینه آسان نیست. در متنی که در ادامه درباره گرگینه‌ها نوشته شده است. خواهیم دانست که 


چرا برای ریموس و هم‌نوعانش سخت بود که با بقیه جامعه یکی شوند. 


مب 


90 
کر کینه‌ها 
به قلم جی.کی.رو لینگ 


در سراسر جهان گرگینه‌ها وجود دارند که از دیرباز در جامعه جادوگری منفور بوده‌اند. ساحران و ساحره‌هایی که 
درگیر شکار و یادگیری در مورد چنین موجوداتی هستند. بیش از مشنگ‌ها در معرض خطر حمله گرگینه‌ها قرار 
جامع در مورد عادت‌های گرگینه‌ها را به انجام رساند. او طی بررسی‌اش متوجه شد که تقریبا تمام گرگینه‌هایی 
یه یه عاطی تمطایه ان می‌میرنق سای کساعر ان مها ی هکره روز 


فتباتبیت وزارت سحر و جادو در مورد گرگینه‌ها همواره میهم و ناکارآمد بوده است. دستورالعمل اداره گ رگینه‌ها در 
ما ۱۶۳۷ تصوزب ان که ی ام ای گیگیتهها اند کسام مه قرل دول که بههیم کی یله 
تکتتم وه ماه آور شمان ماکایل | شوه میتی ان ای شا یی فان بای که هی کی سا 
مشخصاتشان را در آن وارد کنند» ناقص و غیر قابل اطمینان بود. زیرا اکثر افرادی که به تازگی گاز گرفته شده 
می کرد زیرا هیچ کس نمی‌توانست تصمیم بگیرد که باید گرگینه‌ها را به عنوان انسان‌ها به شمار آورد يا به عنوان 
یکی از جانوران جادویی. به گونه‌ای که زمانی کمیته فهرست گرکینه‌ها و واحد دستگیری گرگینه‌ها در بخش 
جانوران جادویی بودند و همان زمان دفتر خدمات حمایتی گ رکینه‌ها در بخش انسان‌ها ایجاد شده بود. هیچ 
گرگینه‌ای. به همان دلیلی که تعداد کمی از آن‌ها در فهرست گرگینه‌ها ثبت‌نام کرده بودند. حاضر به معرفی خود 
به دفتر خدمات حمایتی نشد و این دفتر سرانجام بسته شد. 
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برای اينکه گرگینه شوید باید یک گرگینه زمانی که به شکل گرگی خود. هنگام کامل بودن ماه در آمده است. 
شمارا گاز بگیرد. زمانی که آب دهان گرگینه با خون قربانی آميخته می‌شود. آلودگی اتفاق می‌افتد. 

اکثر افسانه‌ها و اسطوره‌های مشنگ‌ها در مورد گرگینه‌ها اشتباه است. گرچه برخی از آن‌ها نشانی از حقیقت دارند. 
گلولههای نقره باعث مرگ گرگینه‌ها نمی‌شوند اما مالیدن ترکیبی از نقره پودرشده و پونه کوهی به محل 


گا زگرفتگی تازه. زخم را می‌بندد و مانع از مرگ قربانی به خاطر خون‌ریزی زیاد می‌شود (البته داستان‌ها غم‌باری 
از قربانیانی وجود دارد که التماس می‌کنند به آن‌ها اجازه داده شود به جای زندگی به عنوان یک گرگینه» بمیرند). 


در نیمه دوم قرن بیستم. چند معجون برای کاهش اثرات گرگینه‌گی اختراع شدند. موفق‌ترین این معجون‌ها؛ 
معجون ضد گرگینه بود. 

تبدیل ماهانه یک گرگینه. اگر به آن رسیدگی نشود. بسیار دردناک است و معمولا چند روز قبل و بعدش با بیماری 
و رنگ‌پریدگی همراه است. هنگامی که فرد در شکل گرگی خود است. تمام احساسات انسانی‌اش را در مورد اينکه 
چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. از دست می‌دهد. با این حال بیان اینکه آن‌ها در تمام طول زندگی‌شان 
بخشی از ویژگی‌های اخلاقی‌شان را از دست می‌دهند. درست نیست (همانطور که برخی از متخصصین مانند 
پروفسور امرت پیکاردی " معروف در کتابش درنده بی‌قانون: چرا گ رگینه‌ها شایسته مرگ نیستند. به این نکته اشاره 
می‌کنند). گرگینه‌ها هنگامی که در شکل انسانی خود هستند. می‌توانند مانند هر فرد دیگری مهربان و خوب 
باشند. از طرف دیگر مانند فنریر گری‌یک. آن‌ها ممکن است هنگامی که انسان هستند نیز خطرناک باشند. برای 
گاز گرفتن و آسیب رساندن به دیگران اقدام کنند و ناخن‌هایشان را به این منظور مانند پنجه گرگ تیز نگه دارند. 


اگر فردی مورد حمله گرگینه‌ای واقع شود که هنوز در شکل انسانی‌اش است. باز هم برخی از خصوصیات گرگ‌ها 
مانند علاقه به گوشت خام را کسب می کند. اما از طرف دیگر با اثرات بلندمدت این بیماری رو به رو نخواهد شد. 


با اين حال اثر هر خراش با گاز گرفتگی که یک گرگینه به وجود می‌آورده خواه در زمان حمله در شکل انسانی‌اش 
پام نا شک کرک آهتشگی ات 


هنگامی که یک گرگینه در شکل گرگی‌اش است. ظاهر او از گرگی واقعی غیر قابل تشخیص است. اما پوزه‌اش 
کوتاه‌تر و مردمک‌های چشمانش کوچک‌تر از گرگ واقعی است (در واقع در هر دو مورد حالتی انسانی‌تر دارند) و 
دم‌هایشان پرز کمتری دارد. تفاوت اصلی آن‌ها در رفتارشان است. گرگ‌های واقعی و اصیل زیاد پرخاشگر نیستند 
و حکایت‌های عامیانه زیادی که آن‌ها را به عنوان شکارچیانی بی‌فکر عنوان می‌کند. امروزه از طرف متخصصین 
دنیای جادوگری از ویژگی‌های گرگینه‌هاء نه گرگ‌های واقعی, به شمار می‌آید. یک گرگ معمولی» مگر در شرایط 
خاش یه انشان ها خاهه کیت کنو ما کر ها سیب مه یه ااضا احماه ی کی و مفتولا معط هاگ 


1 ۳۵۲۵۱۲ ۷ 


به طور معمول, گرگینه‌ها از طریق حمله به غیر گرگینه‌ها تکثیر می‌شوند. قرن‌ها. گرگینهها آنقدر بدنام بودند که 
تعداد بسیار کمی از آن‌ها ازدواج کرده و بجه‌دار شدند. با این حال هنگام ازدواج یک گرگینه با یک انسان. نشانه‌ای 
از انتقال گرگینه‌گی به فرزندانشان دیده نشده است. 


یکی از موارد نادر گرگینه‌ها این است که اگر دو گرگینه هنگامی که ماه کامل است با یکدیگر جفت گیری کنند 
(احتمال وقوع این اتفاق انقدر کم است که تا به حال تنها دو بار اتفاق افتاده است). نتیجه جفت گیریشان توله 
گرگ‌هایی می‌شود که از همه لحاظ. به جز هوش بالای غیر طبیعی‌شان» شبیه گرگ‌های واقعی هستند. آن‌ها 
وحشی‌تر از گرگ‌های معمولی نیستند و به آنسان‌ها حمله نمی‌کنند. چنین زایمانی یک با بسیار محرمانه در 
جنگل ممنوعه هاگوارتز و با اجازه آلبوس دامبلدور انجام شده است. توله‌های به دنیا آمده تبدیل به گرگ‌هایی زیبا 
و به صورت غیر منتظره‌ای باهوش شدند و برخی از آن‌ها هنوز آن‌جا زندگی می‌کنند. اين گرگ‌ها شایعات پیرامون 
وجود گرگینه‌ها در جنگل را افزايش داده‌اند. شایعاتی که نه استادان و نه شکاربان هاگوارتز تلاشی برای از بین 
بردنش نکرده‌اند؛ زیرا دوست دارند به هر طریقی دانش‌آموزان را از جنگل دور نگه دارند. 


از غم و اندوه مک‌گونگال گرفته تا رنج وحشیانه همیشگی لوپین» مطالبی در مورد دلاوری و سختی خواندیم. 
حال به قلمروی دیگری وارد می‌شویم که سرشار از پیش گوبی‌های شوم. علائم و سرگرمی‌های خطرناک است. 


در مورد استاد پیشگویی هاگوارتز و فال‌گیر ساکن قلعه. سیبل تریلانی"» تنها استادی که می‌تواند از یک فنجان 
چای. مرگ وحشتناک شمارا پیش‌بینی کند. بیشتر بدانید. 


مب 
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تمرین برای پیش گویی کردن‌هایی سرشار از عذاب در مقابل آینه. شراب اسپانیایی 
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سیبل نوه بزرگ یک پیشگوی واقعی» کاساندرا تربلانی" است. استعداد کاساندرا به میزان بسیار کم به نسل‌های 
بعدی‌اش منتقل شده بود» اما سیبل بیش از آنجه می‌دانست این استعداد را به ارث برده بود. سیبل با اينکه خودش 
به حرف‌هایش در مورد استعدادش کاملا باور نداشت (بیش از نود درصد آن‌ها دروغ بود)» شرایطی نمایشی به 
وجود می‌آورد و از تحت تاثیر قرار دادن دانش‌آموزان ساده‌لوح‌ترش با پیش گویی‌هایی درباره عذاب و فاجعه. لذت 
می‌برد. او در زمینه حقه‌های پیشگوها بسیار ماهر بود: او در اولین کلاسش به درستی متوجه تأثیرپذیری و عصبی 
بودن نوبل شد و به او گفت که به زودی فنجانی را می‌شکند؛ کاری که سرانجام او انجام داد. در موارد دیگر نیز 
دانش آموزان ساده‌لوح خود باعث به حقیقت پیوستن پیشگویی‌هایش می‌شدند. پروفسور تریلانی به لاوندر براون" 
می‌گفت که چیزی که بسیار از آن می‌ترسد روز شانزدهم اکتبر برایش اتفاق می‌افتد. زمانی که لاوندر آن روز خبر 
مرگ خرگوش خانگی‌اش را دریافت کرد. فورا آن را به پیشگویی مرتبط کرد. او فاقد منطق و حواس خوب هرمیون 
بود (لاوندر از مرگ خرگوشش که بسیار کوچک بود وحشت نداشت و خرگوش نیز نه روز شانزدهم» بلکه روز قبلش 
بدا شوه خواست اور که خی آپاهن قاس میقم ود ات طیق ای بالات 
پیشگویی‌های مسلسل‌وار پروفسور تریلانی گاهی درست از آب در می‌آمد. اما بیشتر اوقات حرف‌های او پر از 
چرندیات و تعریف‌های الکی از خودش بود. 

با این حال. سیبل هر از چند گاهی نشانه‌هایی از یک پیشگوی واقعی را از خود بروز می‌داد که هرگز بعدا آن‌ها را 
به خاطر نمی‌آورد. او جایگاهش را در هاگوارتز به خاطر آن به دست آورد که در مصاحبه‌اش با دامبلدور نشان داد 
که صاحب ناخوداگاهی سرشار از اطلاعات ارزشمند است. دامبلدور در مدرسه به او مکانی برای زندگی داد. که 
بخشی از آن به خاطر محافظت از او و بخشی دیگر به خاطر آن بود که امیدوار بود پیشگویی‌های واقعی دیگری 
نیز انجام دهد (که برای پیشگویی واقعی بعدی مجبور شد سال‌های زیادی صبر کند). 

سیبل با آگاهی از محبوبیت کمش بین همکارانش. که تقریبا تمامی آن‌ها از او با استعدادتر بودند. بیشتر وقتش 
را به دور از آن‌ها و در دفتر گرفته و شلوغش در بالای برج می‌گذراند. عجیب نیست که شاید او بیش از اندازه به 


الکل وابسته شده بود. 
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نظرات جی.کی.رولینگ 


پروفسور تریلانی و مک گونگال مانند دو قطب متضاد آهن‌ربا هستند. یکی شارلاتان» عوام‌فریب و پر زرق و برق و 
دیگری به شدت باهوش» سخت گیر و درستکار. با این حال هنگامی که دلورس آمبریج خارجی و غیر هاگوارتزی 
می‌خواست سیبل را از مدرسه بیرون کند. مینروا مک گونگال. که در موارد متعددی منتقد تریلانی بود. مهربانی 
حقیقی‌اش را نشان داد و به دفاع از او شتافت. نکته‌ای در پروفسور تریلانی وجود دارد که ترحم آدم را بر می‌انگیزد. 
دیدن چنین آدم‌هایی در زندگی واقعی زجردهنده است. و من فکر می‌کنم که مینروا احساس بی کفایتی درونی او 
را درک کرده بود. 


من زندگی‌نامه‌های پر جزئیاتی از بسیاری کارکنان هاگوارتز تهیه کرده‌ام (مانند آلبوس دامبلدو, مینروا مک گونگال 
و روبیوس هاگرید") که بعضی از آن‌ها در کتاب‌های مجموعه مورد استفاده قرار گرفته‌اند و بعضی نه. به همین 
دلیل من همیشه ایده مبهمی داشتم که چه اتفاقاتی برای استاد درس پیشگویی پیش از حضور در هاگوارتز افتاده 
است. به نظرم زندگی سیبل پیش از هاگوارتز زندگی‌ای بی‌هدف در دنیای جادوگری بوده که سعی می‌کرده است 
با استفاده از دودمان و تبارش برای خود کاری دست و پا کند. اما هر کاری را که احساس می‌کرده در شان یک 
پیشگو نیست. رد می‌کرده است. 


من عاشق نام‌های خانوادگی کورنی" هستم اما تا پیش از کتاب سوم از آن‌ها استفاده نکرده بودم و این گونه بود که 
پروفسور تریلانی نام خانوادگی‌اش را به دست آورد. من نمی‌خواستم که فامیل این شخصیت خنده‌دار باشد یا 
شخصیتی حیله گر را به ذهن خواننده متبادر کند. بلکه می‌خواستم فامیلی اثرگذار و جذاب باشد. «تریلانی» نامی 
بسیار قدیمی است که به وابستگی بیش از حد سیبل به تبار خانوادگی‌اش. زمانی که قصد دارد کسی را تحت تاثیر 
قرار دهد. اشاره می کند. همچنین آهنگ کورنی قدیمی زیبایی به این نام وجود دارد (نام دیگر این آهنگ اواز مرد 
غربی است). نام کوچک تریلانی |۷0 هم‌آوا با کلمه ٩۱0۷|‏ است که نام بانویی غیب گو در زمان‌های قدیم بوده 
است. ویراستار آمریکایی من از من خواست که از نام ٩10۷|‏ استفاده کنم اما من انتخاب خودم را ترجیح دادم. 
زیرا در عین حالی که به نام غیب گویی برجسته و قدیمی اشاره داشت. اما چیزی بیش از یک مشتق از نام زنانه 
غیرمعمول |[5۷0 نبود. من احساس می‌کردم که پروفسور تریلانی واقعا شایسته نام ٩0۷۷|‏ نیست. 


۵ و هب8 1 
" زبان کورنی یک زبان اقلیت به رسمیت شناخته‌شده در بریتانیا است. این زبان در جنوب‌غربی بریتانیا در شهرستانی به نام 


کورن‌وال استفاده می‌شود. م. 


شاید جی. کی.رولینگ تنها ایده‌ای مبهم از زندگی پیش از هاگوارتز سیبل تریلانی داشته باشد. اما ایده‌هایی 
کاملا مشخص در مورد پیشگویان. به خصوص رسم مشاوره با یک پیشگوی نامگذار دارد. 
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پیشکویان نام‌گذار 
به قلم جی. کی.رو لینگ 


والدین جادوگر نام‌های بسیار متنوعی بر روی فرزندانشان می‌گذارند که ما برخی از آن‌ها را به عنوان نام‌های 
مشنگی می‌شناسیم (متلا جیمز. هری يا رونالد). سایر نام‌ها رنگ و بویی آشکار از شخصیت يا سرنوشت دارنده 1 
دارند (مثلا زینوفیلیوس ‏ ریموس " یا آلکتو ). 

برخی از جادوگران سنت‌هایی خانوادگی برای نام گذاری دارند. برای مثال خانواده بلک دوست دارد که نام ستاره‌ها 
و صور فلکی را بر روی فرزندانش بگذارد (که بسیاری می‌گویند مناسب جاه‌طلبی‌های بی‌اندازه و غرور آن‌هاست). 
شانو نادهاش ام تن واه ها نوی ها پدین فش ی ان کی ۱ که یه ان عارقاه ادند 


روی فرزندانشان می‌گذارند و کاری به باقی مسائل ندارند. 


بخشی از جامعه جادوگری نیز از رسم باستانی جادوگری پیروی کرده و با یک پیشگوی نام گذار مشورت می‌کنند. 


این رسم به سرعت در حال از بین رفتن است. بسیاری از والدین ترجیح می‌دهند که فرزندشان خودش راه 
زندگی‌اش را پیدا کند و بنا به دلایلی منطقی دوست ندارند پیش از موعد از استعدادهاء محدودیت‌ها و در بدترین 


"۰۱60۵۵0 این نام از کلمه یونانی 61۱05 به معنای عجیب و کلمه 0/16 به معنای عشق تشکیل شده است و به معنی 
کسی است که عاشق چیزهای عجیب و غریب است. شخصیت زینوفیلیوس لاوگود در مجموعه هری پاتر این گونه است. م. 

" ریموس و برادرش رومولوس دو برادر بنیانگذار شهر رم بودند. این دو برادر که نتیجه‌ی بارداری رئا سیلویا از مارس. خدای 
جنگ بودند. توسط عمویشان, آمولیوس, برای اینکه نتوانند تاج و تخت او را تهدید کنند. پس از تولد به رود تیبر انداخته می‌شوند. 
دو برادر از رود خروشان نجات می‌یابند و ماده گرگی به آن‌ها شیر می‌دهد و آن‌ها را بزرگ می‌کند. دو برادر هنگامی که بزرگ 
می‌شوند عمویشان را نابود می‌کنند و شهر رم را بر فراز تپه پالاسیوم بنا می‌کنند. ریموس لوپین در داستان‌های هری پاتر یک 
گرگینه بود. م. 

۲ به معنای خشم پایان‌ناپذیر یکی از سه ارینوئس‌ها در اساطیر یونانی است. ارینوئس‌ها الهه‌های بی‌رحم زمینی بودند که 
نماد انتقام به شمار می‌رفتند. آلکتو کرو یکی از مرگ‌خواران خشن ولدمورت در مجموعه هری پاتر بود. م. 


حالت از مصیبت‌هایی که بر سر فرزندشان می‌آید باخبر شوند. پدر و مادرها معمولا زمانی که از پیش یک پیشگوی 


پیشگو در مورد شخصیت يا آینده فرزندشان را نمی‌شنیدند. 
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اگر سیبل تریلانی در مقام استاد درس پیشگویی تنها باید خطر را پیش‌بینی می‌کرد. استخدام شما به عنوان 
استاد درس مراقبت از موجودات جادویی شما را با خود خطر رو به رو می‌کند. روبیوس هاگرید عاشق موجوداتی 

بود که از آن‌ها مراقب می کرد. از ازدهای ممنوعه‌اش گرفته تا دوست عنکبوتش, اراگوگ. کسی که پیش از 
هاگرید در این مقام قرار داشت. سیلوانوس کتل‌بورن"» نیز عاشق موجودات جادویی بود. البته احتمالا او دوست 
داشته است که بتواند از همه اعضای بدنش نیز استفاده کند. اعضایی که هنگام بازنشستگی‌اش برخی از آن‌ها را 


از دست داده بود. 


مب 
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تاریخ تولد: 
۲ نوامبر 
چوب درخت بلوط و پر ققنوسء ۱۱,۵ اینچ» منعطف 
گروه هاگوار تز: 
هافلیاف 
توانایی ویژه: 
دانشی کامل درباره موجودات جادوبی» پر دل و جرئت 
اصل و نسب: 
بدر ساحره مادر ساحره 
خانواده: 
بدون همسر بدون فرزند 
سرگرمی‌ها: 


موجودات خطرناک هم شغل او و هم سرگرمی او هستند 


سیلوانوس کتل‌بورن تا سال سوم تحصیل هری در هاگوارتز استاد درس مراقبت از موجودات جادویی بود و در آن 


زمان جایش را به روبیوس هاگرید داد. 


کثل‌بورن مردیی مشتاق و گاه گاهی بی‌ملاحظه بود که علاقه فوق‌العاده‌اش به موجودات خطرناکی که مطالعه 
می‌کرد و از آن‌ها مرآقبت می کرد» معمولا باعث آسیب رساندن به خودش و گاهی دیگران می‌شد. این اتفاق ۶۲ 
بار باعث آزادی مشروطش در زمان استخدامش در مدرسه شد (رکوردی که همچنان پابرجاست). همانند هاگرید. 
او نیز خطرات موجوداتی مانند اوکمی‌ها» زردنبوها" و خرچنگ‌های آتش " را دست کم می‌گرفت. یک بار که او 
یک خاکسترگردان" را برای ایفای نقش کرم سفید در نمايش چشمه خوشبختی" جادو کرده بود. باعث شد تمام 


کتل‌بورن مرد دوست‌داشتنی‌ای بود و حفظ طولانی مدت شغلش در هاگوارتز نشانه‌ای از علاقه‌ای بود که کارمندان 
9 دانش آموزان به او داشتند. هنگامی که دوره تدریسش به پایان رسید. تنها یک دست و نیمی از یک پا داشت. 
آلبوس دامبلدور هنگام بازنشستگی‌اش به او مجموعه کاملی از اعضای سحر شده چوبی هدیه داد که هر چند وقت 
یک‌بار باید تعویض می‌شدند. زیرا عادت کتل‌بورن مبنی بر بازدید از پناهگاه‌های آژدها در اوقات فراغتش, باعث 


می‌شد مرتبا اعضای مصنوعی‌اش آتش بگیرند. 


کتل‌بورن ادامه زندگی‌اش را در هاگزمید گذراند اما به خاطر ضعف جسمانی‌اش قادر نبود که در نبرد هاگوارتز 


شرکت کند. اما از آنجا که مصمم بود نقشی در این نبرد داشته باشد» به سختی به اتاق زیر شیروانی اش رفت و 


0۷ موجودی دو پاست با پر و بال که بدنی شبیه افعی دارد و در هندوستان و خاور دور یافت می‌شود - جانوران 
شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌هاء نیوت اسکمند ترجمه ویدا اسلامیه 

۷۲ ه نوعی دیو آبی شاخ‌دار به رنگ سبز بسیار روشن است که در تمام دریاچه‌های بریتانیا و ایرلند یافت می‌شود - 
جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌هاء نیوت اسکمندر. ترجمه ویدا اسلامیه 

۳ ۱۲۵ ۰ خرچنگ آتش بر خلاف نامش مانند لاک‌پشت بزرگی با لاک جواهرنشان است و روش دفاعی خاص خود را دارد. این 
موجود هنگامی که مورد تهاجم قرار می‌گیرد از انتهای بدنش شعله‌ی آتش شلیک می‌کند - جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌هاء 
نیوت اسکمندر. ترجمه ویدا اسلامیه 

3 ۸ خاکسترگردان یک افعی باریک طوسی رنگ با چشم‌های سرخ و درخشان است که از چوب يا زغال نیم‌سوز به وجود 
می‌آید و به سوی گوشه‌های تاریک خانه‌ای که در آن پدید آمده می‌خزد و در مسیر خود ردی از خاکستر بر جای می‌گذارد - 
جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌هاء نیوت اسکمندر. ترجمه ویدا اسلامیه 

" چشمه خوشبختی نام یکی از پنج داستان کتاب «افسانه‌های بیدل قصهگو» است که می‌توانید آن را با ترجمه حسین غریبی و 


امید کرات در دمنتور بخوانید. 


همه موجودی کرم‌های فلوبرش" را از پنجره بر سر مرگ‌خوارانی ریخت که از آنجا عبور می‌کردند. گرچه این کار 


۴00۳/۳۳ ۷ کرم فلوبر در جوی‌های مرطوب زند کین می کند و بسیار کم‌تحرک ات و در طبقه‌بندی وزارت سحر و جادو در 
رده بی‌خطر و ملال‌آور قرار گرفته است - جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌هاء نیوت اسکمندر ترجمه ویدا اسلامیه 


مب 
اگر این داستان‌ها یک چیزی را نشان داده باشند. این است که دلاوری» خود را در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف 
نشان می‌دهد؛ از ریموس لوپین که جانش را برای حفاظت از دنیای جادوگری داد گرفته تا سیلوانوس کتل‌بورن 
که کرم‌های فلوبرش را از اتاق زیر شیروانی‌اش بر سر مرگ‌خواران ریخت. از طرفی دیگر برای قهرمان بودن لازم 
نیست گریفندوری‌ای باشید که توانسته است شمشیر را از درون کلاه گروه‌بندی بیرون بکشد, گاهی فقط لازم 
است که در زمان و مکان مناسب. قلب خود را وارد عمل کنید. 


امیدواریم که از این مجموعه دست نوشته‌های رولینگ لذت برده باشید. 
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